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ــزار بيان  ــت. زبان اب ــزرگ خداوندى اس ــان نعمت ب  زب
انديشه هاست. مى توان از طريق سخن افراد به ميزان درك، 
ــه و آگاهى آنان پى برد. امام على - درود خداوند بر  انديش
او باد ـ فرموده است: «بر آن چه به زبان مرد رانده مى شود، 

به ميزان خردمندى اش مى توان راه برد.» 
[شرح غرر و دررآمدى، ج6، ص448].

ــاى پنهان  ــد گوياى زواي ــرف زدن مى توان حتى نوع ح
ــر او باد ـ  ــام على ـ درود خدا ب ــد. ام ــخصيت افراد باش ش
فرموده است: «سخن بگوييد تا شناخته شويد كه آدمى در 

زير زبانش پنهان است» [نهج البلاغه، حكمت 384].
به قول مولوى

آدمى مخفى است در زير زبان 
اين زبان پرده است بر درگاه جان
چون كه بادى پرده را درهم كشيد

 سِرّ صحن خانه شد بر ما پديد
[دفتر دوم مثنوى، ابيات 847 ـ 845]

حسين اميني پويا

 در سـخن گفتن به ويـژه از دروغ بايـد بپرهيزيم: اگر 
حرفى مى زنيم، راست باشد. البته اين توصيه به هيچ وجه 
ــت كه هر آن چه را واقعيت دارد، بگوييم.  به اين معنا نيس
ــد، خيلى از چيزها را نبايد گفت.  ــاره ش همان طور كه اش
ــاكت ماند، بدون اين كه به  ــيارى از جاها س مى توان در بس

حس راست گويى ما لطمه اى وارد آيد.

 در سخن اصل بر ميانه روى است. امام على ـ درود خدا بر او 
باد ـ در توصيه اى مى فرمايند: «چيزى را كه نمى دانى مگوى. 

حتى بسيارى از چيزهايى را كه مى دانى بر زبان مياور.»
 [نهج البلاغه، حكمت 374].

ــت. امام على ـ  ــلاً پرحرفى، نمودى از كم خردى اس اص
ــت: «هرچه مى شنوى براى  درود خدا بر او باد ـ فرموده اس

مردم بازگو نكن كه اين نشانة حماقت است.»
 [ميزان الحكمه، ج11، ص5248].
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 پيچيـده و مبهم حرف نزنيم: هيچ كس عدم صراحت، ابهام و 
دورزدن در كلام را دوست ندارد، اما چرا بعضى از ما گاه به عمد، 
ــخنانمان را درست  ــنونده نتواند س جورى حرف مى زنيم كه ش
درك كند؟ حتى گاه جورى مى نويسيم كه خواننده از نوشتة ما 
چيزى دستگيرش نشود. چرا از خواننده مى خواهيم چند پشتك 

وارو بزند تا ما يك پيام كوچك به او بدهيم؟!

 كمتـر از خودمان حرف بزنيم: در گفت وگو با ديگران از 
ــيم كه هميشه آماده اند، با  آن پرگوهاى خودخواهى نباش
گفتن: «ولى من...» رشتة كلام را به دست بگيرند. به علاوه، 
آن جا كه لازم است از خودمان بگوييم، بكوشيم چيزهايى 
بگوييم كه مناسب و مفيد باشند. گفتن همة آن چه در سر 
ناهار پيش آمده، آن هم با تمام جزئيات! و يا كشاندن حرف 

به جوشى كه روى گردنمان زده، لزومى ندارد.

 از جـر و بحـث و مجادله خوددارى كنيـم: گفت وگو بايد آرام، 
ــتانه و مبتنى بر تعامل سازنده باشد. جر و بحثهاى  عاقلانه، دوس
ــت. اين كار كه  ــل، از موانع مهم ارتباط گفتارى مؤثر اس بى حاص
ــت و با هدف  ــود بزرگ بينى و برترى جويى اس ــى از خ غالباً ناش
ــورت مى گيرد، جدال و لجبازى  ــاختن طرف مقابل ص محكوم س

وى را در پى دارد.

 حرفهـاى زشـت و نـاروا نزنيـم: اين از 
ــت كه موجب  ــيبهاى جدى سخن اس آس
كاستن از ارزش و اعتبار گوينده، ايجاد تنفر 
و رنجش، و ناپايدارى ارتباط مى شود. البته 

ــت با اين نوع حرف زدن،  ممكن اس
ــراد جذب ما  ــداد ديگرى از اف تع
ــوند و دورمان  ــا بش ــخنان م و س
ــد ديد آنها چه  ــد. اما باي را بگيرن

كسانى هستند.

 چاپلوسـى نكنيم: بدانيم اين كار 
ــه هر دو  ــت و ب ــت و رذيلانه اس پس
طرف ماجرا زيان مى رساند. هم نشان 
آن است كه گوينده ضعيف و بى مايه 
ــنونده  ــاد ش ــت و هم باعث فس اس
مى شود. متأسفانه تملق و چاپلوسى 
سكه اى تقلبى است كه جاه طلبى و 
ضعف بعضيها آن را رواج داده است.

چگونه حرف بزنيم؟


